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زنگ تفریح زده شد.
 آقا معلّم قبل از اینکه از کلاس بيرون برود، با ماژیک 

روی تخته نوشت: »موضوع انشا: بهترین معلّم« 
تا روز معلّم یک هفته مانده بود. قبل از اینکه آقا معلّم 
موضوع انشا را بگوید، همه قصد داشتند بهترین هدیه را 
برایش بگيرند. امّا او از ما خواسته بود به جای هدیه، در 

مورد موضوعی که گفته بود انشا بنویسيم. 
علی زودتر از همه گفت: »من درمورد شهيد مطهّری 
می نویسـم، چون روز معلّـم با شهـادت ایشان هم زمان 
اسـت. پدرم مي گـوید ایشان شاگـردان زیادي داشتـند.

کتاب هاي زیادي هم نوشـته اند. کتاب »داستان راستان« 
هم نوشته ي ایشان است.«

البرز لبخندي زد و کمی فکر کرد و گفت: »خب، من 
هم از جباّر باغچه بان می نویسم.«
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علی با تعجّب پرسيد: »جباّر باغچه بان؟«
معلّم ها  مثل  و  ایستاد  معلّم  آقا  جای  رفت  البرز 
اوّلين مدرسه  بودند و  ایشان معلّم  »بله عزیزم.  گفت: 
را برای ناشنوایان ساختند.« و با لبخند ادامه داد: »من 
هم نمی دانستم. امّا یک  بار که از جلوی مدرسه شان رد 

می شدیم، پدرم برایم تعریف کرد.«
همه ي بچّه ها داشتند به معلّمی فکر می کردند که بهترین 

باشد و بتوانند درباره اش بنویسند. 
حسين گفت: »من از آن معلّم روستایی می نویسم که 
وقتی بخاری کلاس آتش گرفت، جان خودش را به 

خطر انداخت تا دانش آموزانش را نجات دهد.«
پارسا گفت: »من که می خواهم به جای یک معلّم از 
چند معلّم بنویسم.« ما کمي تعجّب کردیم.  او ادامه داد: 

»خب، معلّم های زیادی بودند که در زمان دفاع مقدّس 
برای حفظ جان ما، به جبهه رفتند و شهيد شدند.«
تقریباً همه ي بچّه ها موضوعي را انتخاب کردند.

آقا معلّم می خواست  بود و  تفریح تمام شده  زنگ 
امّا من هنوز داشتم به موضوع انشا فکر  درس بدهد 
به  به جایِ دادن هدیه  بود  قرار  انشایی که  می کردم؛ 
معلّممان، بنویسيم. ناگهان فکر بکری به ذهنم رسيد. با 

صدای بلند گفتم: »فهميدم!«
آقا معلّم با خنده پرسيد: »هنوز که چيزی نگفته ام. چی 

را فهميدی؟«
من هم خندیدم و گفتم: »ببخشيد آقا! موضوع انشا 
را فهميـدم.« خيلی آرام  و زیرلب گفتـم: »من از شما 

می نویسم.«


